
علی باقریان

افسـانـه ای از زبان یک ابله
شکســپیر در »مکبــث« )پــرده پنجــم، مجلس 
پنجم( می نویســد: »زندگی افســانه ای است که از 
کنده از خشم و هیاهو،  زبان ابلهی نقل می شــود، آ
که هیــچ مفهومی نــدارد.« این جمله ای اســت که 
فاکنر عنوان رمانش را از آن به عاریت گرفته اســت، 
رمانی که در آغاز »گرگ ومیش غروب« نام داشــته، 
رمانی که یک داســتان کوتاه بوده اســت. »خشــم 
و هیاهــو« )1929( قطعــا مشــهورترین و احتمالا 
مهم تریــن و بهترین اثر فاکنر اســت. ایــن رمان در 
اغلــب فهرســت هایی که بــا عناوینی چــون »صد 
کتاب برتــر طول تاریخ« تدوین شــده اند جایگاهی 
دارد. فارغ از این رده بندی های عامه پســند و البته 
هیجان انگیــز، کتــاب فاکنــر کتابی بســیار مهم و 
هیجان انگیز اســت، هم به لحاظ هنری و مایه ادبی 
و هم به لحاظ سرگرم کنندگی اش. در داستان هایی 
که شــیوه روایت ســیال ذهن دارند ســردرآوردن از 
اصــل قضیه چالشــی مهیج و تعیین کننده اســت. 
اینکه بتوانی ترتیب زمانی وقایع »خشم و هیاهو« را 
به درستی درک کنی واقعا آسان نیست. کار به جایی 
رســیده که حتی برخی از مفســران گفته اند فاکنر 
خــود مرتکب خطا شــده و به تناقض گویــی افتاده 
است. خوشبختانه نوشته های بسیاری وجود دارند 
که دســت مخاطب را در خواندن این اثر می گیرند. 
مــن خواندن مقالــه »چگونــه »خشــم و هیاهو« را 

بخوانیم؟«، اثر له اون ایدل، را پیشنهاد می کنم.
پرواضح است که ترجمه چنین اثری تاچه حد دشوار 
اســت، به ویژه اگر زبان مقصد به زبــان مبدأ خیلی 
نزدیک نباشد. فقط کافی است یک لحظه ارجاعات 
و ضمایر پادَرهوا را درنظر آورید تا بفهمید به سادگی 
از عهده این کار بیرون نمی توان شد. اما همین امر 
عطــش مترجمان را بیشــتر می کنــد؛ گویی آن ها 
می خواهنــد پنجه درپنجه با متــن زورآزمایی کنند 
و پشــتش را به خاک برســانند. از زمانــی که بهمن 
شــعله ور در ســال 1338، یعنی در 19سالگی اش 
)بله؛ 19سالگی!(، ترجمه ای از این کار فاکنر ارائه 
کرد تا به امروز چارپنج ترجمه دیگر نیز از »خشــم و 
هیاهو« عرضه شده که مهم ترینشان اثر طبع صالح 
حسینی است، اما گویا هیچ کس نتوانسته پیشنهاد 
مترجــم اول را رد کنــد و از خیر عنوان شــکوهمند 
»خشم و هیاهو« بگذرد. نوشــته های علی حده ای 
هــم در نقد و بررســی ایــن ترجمه ها وجــود دارد، 
ازجمله مقالــه ابوالفضل حری درباره ترجمه صالح 
حســینی. درهرحال، وجود ترجمه هــای مختلف 
از این اثر شــاخص بســیار مغتنم است و به مخاطب 

فارسی زبان مجال تأمل بیشتری می دهد. 

چالش های ترجمه »خشم و هیاهو«

شند
ُ ساعت ها زمان را می ک
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 در ایــن دوره          زمانه کــه آدم          ها نســبت به گذر زمان 
متــه به خشــخاش می          گذارند لابد بایــد در یک جایی 
از زندگی بتواننــد مانند بنجامیــن، راوی عقب          مانده           
رمان »خشم و هیاهو«، نســبت به آن بی          اعتنا باشند. 

چه اشکالی دارد؟!

ویلیام فاکنر )25 ســپتامبر 1897-6 جولای 1962( 
در رمانش، برای پیش          برد داســتان، نه تنها با استفاده 
از پل زمانی به گذشته روشی نو و در عین حال نفس          گیر 
برگزیده، بلکه هرکدام از پل          های زمانیِ گذشــته           راوی 
شاکله           اصلی رمان در همان فصل اول به شمار می          رود؛ 
بنابرایــن بی توجهی به تأثیر زمان در فصل اول زندگی 
هر آدمی، درســت عین کودکیِ بنجامین، بی          توجهی 

به گذر زمان درعینِ زیستن است. 

فاکنــر نمی          خواهد مانند دیگران داســتان بنویســد و 
حتی از نگاه دیگران ببیند؛ او می          خواهد داســتان را 
از زاویه           دیدی تــازه، آن هم زاویه دید یــک عقب          مانده           
ذهنــی، بیــان کنــد تــا پیچیدگــی خرده روایت          های 
به ظاهر ســاده           را در همان ابتدای فصل بدون قضاوت 

بخوانیم. بنجامین یک عقب          مانده ذهنی اســت که 
نه می          تواند احساســاتش را بیان کنــد و نه می تواند 
تأملی داشته باشــد. عکس          العمل او تنها نق ونوق و 
بعضا گریه          کردن است. بدون شک،      برگزیدن چنین 
راوی ای نه تنها در نوشتن، بلکه در خواندن هم صبر 

و حوصله می          طلبد. 

فاکنر خوب می          داند کــه در کدام فصل           از کتابش از 
چه زاویه          ای به داستان نگاه کند. فروپاشی و تزلزل 
خانواده           کامپســن به خوبی از زبــان بنجامین بیان 
می          شود و حالا که اسکلت داستانش را از زبان بنجی 
چیده شروع به پرکردن حفره          های داستان می          کند 
و پازل معما چیده می          شــود. درواقع ذهن پیچیده           و 
متفاوت نویسنده روایتی چنین پیچیده و گیرا خلق 
کرده اســت. حالا که فاکنر با کمک جریان ســیال 
ذهن فصل اولش را چیده به سراغ راوی دیگر می          رود 
و زاویه           دید          های دیگر را بنابه مذاق شــخصیت          های 

داستانش تجربه می          کند. 

فاکنر را می          توان درزمره نویســندگانی طبقه بندی 
کــرد کــه آشــنایی زدایی را اســاسِ داســتان 
می          دانند. بدون شــک لازمه           خلــق چنین اثری یک 
شخصیت          پردازی قوی و پیچیده           است تا دربرگرفتن 
وجــوه متفــاوت و درعین حــال تکمیل          کننــده           
شــخصیت          ها ســبب شــود، بنا به ســبک          و ســیاق 

نویسنده، رمانی گیرا و پرکشش روایت شود. 

ویلیــام فاکنر در شــروع فصــل دوم از زبــان راوی 
اعتراف می          کند که باید نسبت به گذر زمان بی          اعتنا 
بــود. این اعتــراف درواقع شــاه          کلیدی برای ادامه           
خواندن رمان اســت. اگرچــه کنارآمدن بــا چنین 
روشی پســند هر خواننده          ای نیست، اما شاید زبان 
ساده و مســتأصل بنجامین بتواند خواننده را برای 
کشــف جهانِ داســتانی از زبان یک بیمــار ذهنی 

ترغیب کند. 

به طورکلــی ابــزار نویســنده بــرای نشــان دادن 
شــخصیت          ها از زبــان چنیــن راویِ بیمــاری تنهــا 
اســتفاده از گفت          وگوســت؛ به همین دلیــل در دو 
فصــل           بعدی به طــور مجــزا راوی تغییــر می          کند تا 
فرصتی به خواننــده بدهد که اطلاعــات جامانده 
دســتگیرش شــود. درنهایــت، در فصــل آخــر بــا 
زاویه دید سوم شــخص به خواننده کمک می          کند تا 
 شــاهد تمام حوادثی که بیــرون از عرصه           عمل روی 

داده باشیم. 

گرچــه داســتان به صــورت چنــد محــوری پیش 
مــی          رود، هر راوی بــا خــودش نشــانه          هایی دارد، 
به طوری          که، اگر برای بنجامین »آینه« نشانه           وجوه 
شــخصیت          هایی درتقابل بــا یکدیگر اســت، برای 
کونتین حضور »ســایه«، پابه          پایش، نشان از زندگی 
و به اجبارزیســتن اســت. او معتقد اســت توانسته 
ســایه          اش را گول بزند و در کش وقوس زمان او را در 
هر جایی یدک بکشد. کونتینِ با مسئولیت، کونتینِ 
باوجدان خودش را مقصــر می          داند و از بی          عدالتی 
رنج می          بــرد، درحالی          که ســایه           نحــس بدبختی بر 
خانواده           کامپســن افتاده           است؛ بااین حال، تمامی 

فصل          ها دارای محور واحد زمان          اند. 

بنابراین فاکنر توانســته نظریه           خــودش را با کمک 
شخصیت          های داســتانی ابراز کند، به طوری که در 
بخشی از کتاب آمده: »پدرمان می           گفت ساعت          ها 
زمان را می          کشند. می          گفت زمان تا وقتی چرخ          های 
کوچک با تق          تق پیش می          برندش مرده           است؛ زمان 

تنها وقتی زنده می          شود که ساعت بازایستد.« 

برای رسیدن به گره           اصلی داستان این بذر پاشیده 
در بطن رمان فاکنر نیاز به شخم زنی با حوصله برای 
رســیدن به اصل ماجــرا دارد؛ بنابراین نمی          شــود 
انتظار داشــت با یک بارخواندن این رمان بتوان به 
تمام زیرلایه          های داستان دست پیدا کرد، ولو اینکه 
تکنیک روایــی فاکنر و نظریــه          اش درباره زمان را از 

همان اول بدانیم.


